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  ۴۸۶جلسه  ـخارج فقه نکاح درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

گانه  تناسب با آن مسائل هفده و بيان سه فرعي که بي ١گانه احکام مهر مرحوم محقق بعد از آن مسائل هفده

» لصغيرإذا زوج ولده ا«در تتمه فرمودند  ٣.اي داشتند و آن تتمه را با يک فرعي تکميل کردند يک تتمه ٢،نيستند

اين عقد مهري دارد يک وقت است آن  ،ست همسري گرفته اگر پدر براي فرزند کوچک خود که تحت ولايت او

يک وقت است سخن از  ،خارج از بحث است اينشود که  به اين نکاح راضي مي» بلا مهرٍ«کند  همسر تفويض مي

» الولد يفالمهر عل«ود فرزند مال داشت يعني خ» فإن كان له مال«طلبد  طلبد اگر مهر مي تفويض نيست مهر مي

» علي المبلغ المعلوم«براي اين شوهر » من کذا«براي کذا » أنکحت کذا«شود  ست وقتي گفته ميا چون به عهده او

» و إن كان فقيرا«اما اگر  شوهر است شود مهر او هم به عهده همين يعني همان طوري که اين شوهر محرم او مي

و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل «. تا اينجا روشن است» فالمهر في عهدة الوالد«پدر  »فقهواجب الن«شود  مي

ين بدهد بلکه د خود جزء ميراث نيست که پسر به عنوان ارث از مال پدر بگيرد و به عنوان مهريه به همسر» تركته

خواه پسر » سواء بلغ الولد و أيسر« دد،آن برگر ه به عين آمده و بايد قبل از ميراث به صاحبپدر است که از ذم

ين قبل از اين بميرد چون در هر دو حال اين د» أو مات قبل ذلك« ،دار بشود بزرگ بشود و متمکّن بشود و مال

                                                
  .۲۷۵ـ  ۲۷۲، ص۲ ج ،في مسائل الحلال و الحرام شرائع الإسلام. ١
  .۲۷۶و ۲۷۵ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢
  .۲۷۷و ۲۷۶ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٣
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اگر چنانچه » فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد« .است به عهده پدر

شود نه  گردد ملک اين پسر مي اد و پسر بالغ شد و قبل از مساس طلاق داد نصف آن مهر از زن برميپدر مهر را د

، از ملک پدر آمد به ملک پسر و از ملک پدر، چرا؟ چون اين مهر از ملک پدر مستقيماً به ملک زوجه نرفت

منتها پدر از طرف او دارد  به ملک زوجه براي اينکه مهريه است و مهريه را زوج بايد بپردازد ملک پسر رفت

أنکحت کذا من کذا علي «مهر برابر آن عقدي که شد  ،پولي که پدر به زوجه بدهد که مهر نيست گرنهدهد و مي

 ،در ملک پسر ن مهر اولاً رفتپس ولو پدر مهر را داد اي .شود همان بدهکار مهر است ضع ميب  کهيعني مالي» المهر

خ داد نيمي حالا که طلاق قبل از مساس ر ،به عنوان مهر رفت ملک زوجه شدست ثانياً از ملک پسر خارج شده ا

 رسد نمي آنبه ساير ورثه و امثال ! همين ،يعني پسر» إلي ملک زوج«از اين مهر از ملک زوجه بايد خارج بشود 

 ،»د النصف دون الوالدفلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلّق قبل الدخول استعاد الول« .قاعده است بر اساساينها 

سه پسر خارج شد از کي ؛اولاً ،چرا؟ چون آن مالي که قبلاً پدر داد در اين حکم است که اين مال را به پسر داد

طلاق قبل از مساس نصف برگردد نصف از ملک زن  با حالا که بايد ؛ثانياً ،به عنوان مهريه رفت ملک زوجه شد

  .»هلأن ذلك يجري مجرى الهبة ل«گردد  به ملک پدر برنمي ،رگردد به ملک شوهرش يعني همين پس برمي

لو أدى الوالد المهر  فرع« :فرمايند تردد است در هر دو مسئله اين است کنند بعد مي آن فرعي که ايشان ذکر مي

ثم  « ،تاکنون بحث در ولد صغير بود حالا اگر پسر بزرگ عقدي کرد مهريه را پدر پرداخت» عن ولده الكبير تبرعاً

و في «: فرمايد ايشان مي» بنصف المهر و لم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير  طلق الولد رجع الولد

 خودش عقد کرد اما در فرع دوم خود پسر بزرگ براي ؛براي صغير  خود پدر عقد کرددر صغير» دالمسألتين ترد

؛ از ملک اولاً ،ر حقيقت تبرعاً پدر اين مال را ملک پسر بالغ کردد .او را داد يهپدر تبرعاً مهر ،در هنگام تأديه مهر
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گردد ملک  طلاق قبل از مساس بايد اين باشد که نيمي از اين مهر برميدر  ؛ثانياً ،ملک زوجه شد پسر بالغ رفت

اخت پس چه ولد صغير باشد چه ولد کبير در هر دو حال آنجا که ولد صغير باشد پرد .شود نه ملک پدر پسر مي

پدر است و ندارد و پدر پرداخت و خود پدر عقد  »واجب النفقه«مهريه او بر پدر واجب است چون اين صغير 

پدر نيست اما پدر تبرعاً داد  »واجب النفقه«آن جايي که فرزند کبير باشد خودش عقد کرد گرچه چون دارد  ،کرد

شود به ملک زوجه به عنوان  از ملک پسر خارج ميثانياً  ،شود در اين حال اين مهر در درجه اول ملک پسر مي

  .شود داخل مي مهر

عمده آن است که در چند جا . حالا يک ترددي مرحوم محقق دارد که اگر رسيديم ممکن است به آن اشاره بشود

 ...أَنْ تمسوهن  ﴿و إِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ ه داردفرمودند که در طلاق قبل از مساس که آي جواهرمرحوم صاحب 

﴾متضما فَر فماين  ،فَنِصتضما فَر فکه آيه دارد يعني اين طلاق قبل از مساس سبب جديد تملّک شما﴾ ﴿فَنِص 

بعد هم  ن طلاق مملّک است،اي ،اين زوج نيمي از مهر را الآن مالک شده است به سبب جديد يعني پسر ؛ستا

   ١.فرمايند اين فسخ نيست مي

است عقدي که واقع شد يک حدوثي دارد و يک بقائي حالا چه آن عقد لازم باشد چه عقد  اين آنتوضيح 

در هبه اگر اين مال را به متهب بخشودند يعني از الآن به بعد اين  ،وقتي عقد واقع شد نظير هبه و نظير بيع ز،جاي

را به مشتري فروختند اين کالا ملک مشتري اگر کالايي  .ل عقد هبهبه چه دليل؟ به دلي ،مال ملک متهب است

اين حکم چيز روشني  ،بيع و شراء هم حدوثاً سبب است و هم بقائاً ع،به چه دليل؟ به دليل بي ،است حدوثاً و بقائاً

 .يک حال دارد »لا و لابدإ«اين عقد فضولي بود دو حال دارد و اگر فضولي نبود  و اگر يک عقدي واقع شد. است

                                                
  .»... لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ... « ؛۱۲۸، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١
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مالباخته متوجه شد که اين فرش به فلان  ،لي بود يعني فرش کسي را بيگانه سرقت کرد و فروختعقد اگر فضو

است مال » کأن لم يکن«اگر فسخ کرد که اصلاً اين  ،تواند فسخ کند تواند اجازه بدهد مي شخص فروخته شد مي

گويند  دهد مي ل اجازه مييک وقتي از اص :اگر اجازه داد دو صورت است ،باقي است خود ملک مالکدر همچنان 

چرا دو حالت دارد؟ براي  ،گويند اجازه ناقل است دهد مي اکنون اجازه مي يک وقتي از هم ،اجازه کاشف است

گويد  وقتي اين سارق مي ،عقد، عقد است ،اينکه هيچ نقصي در عقد نيست منتها يک عقد شناور و سرگرداني است

»لرزان است و اثر ندارد ولي  ،ا چون سرگردان است معلوم نيست مال کيستآنچه را که ايجاد کرده است منته» بعت

چون  ١﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿منتها چه کسي بايد وفا کند  است حدوث دارد و بقاء آنکه او ايجاد کرده است يک امري

ک مرتبط اين عقد شناور سرگردان به مال» أجزت« مالک گفت سرگردان است به هيچ کس ارتباط ندارد وقتي

 قبول ،درست است آن پاي آن بايستد وگرنه اين عقد نقصي ندارد ايجاب ﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿شود مالک بايد برابر  مي

 اين عقد شناور سرگردان دو پيام دارد يعني .درست است آن همه چيز ،درست است ء آنانشا ،درست است آن

دهد هيچ کاري در حريم عقد  آن مالک که اجازه مي ،است اين عقد! مو هست مو هست مبعداً هم هست الآن هستم

يعني اين عقد به من » أجزت«کند وقتي گفت  دار مي صاحب را صاحب اين عقد است منتها اين عقد بي ،کند نمي

پس عقد دو پيام دارد يعني الآن اين ملک او  .هم به اين شخص مرتبط است ﴾دأَوفُوا بِالْعقُو﴿قهراً  ،مرتبط است

مالک وقتي فهميد عقدي را  .آن هم معناي هبه است و اين معناي بيع استاست،  بعداً هم تا قطع نشود ملک او ،دش

است يا از اول اجازه » کأن لم يکن« آن هد قبل د اکنون اجازه مي در مال او انجام دادند او مختار است يا از هم

شود  شود و مي او اين عقد سرگردان به او مرتبط ميبرابر سعه و ضيق اجازه  ،دهد از همان اول مؤثر است مي

                                                
  .۱سوره مائده، آيه. ١
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»عقدقُو﴿، چون »هفُوا بِالْعفُوا ﴿اين  ،اين نيست که هر عقدي در عالم واقع شد شما وفا کنيد آن معناي ﴾دأَوأَو

 اين شخص وقتي .هر کسي به عقد خودش بايد وفا کند» و اليوف کل عاقد بعقده«شود يعني  منحل مي ﴾دبِالْعقُو

شود تمام نمائات متصل و  به من مرتبط مي» صاحب بلا«اجازه کاشف بود يعني از همان اول اين عقد سرگردان و 

ولي اگر اجازه ناقل بود يعني آن بخش  ؛طرف است مال آن طرف است  که از آن تمام لوازمي ،ستا منفصل مال او

  .اين درباره اجازه است که دو وجه راه دارد. به من مرتبط است آن بخش بقائي ،همچنان سرگردان است آن قبلي

گانه  فسخ هيچ عقدي در اين اقسام چهارده .دارد در حدوث کار ندارد کار در بقاء »لا و لابدإ«اما در فسخ 

اگر آن ذو الخيار فسخ کرده است يعني اين عقدي که حدوث دارد  ،خياري که براي بيع ذکر کردند يا در عقود ديگر

عقد را از ريشه باطل  اين معناي فسخ عقد اين نيست که من .ن بقاي آن را قطع کردم نه از حدوثو بقاء دارد م

اقاله هم همين طور است اين شخص يک لباسي  .کردم تمام معاملاتي که آن شخص انجام داد تصرفاتي که کردند

که حالا من  فروش گفت به لباسا گشاد است آمد خريد با آن نماز خواند بعد از دو روز ديد اين لباس تنگ است ي

تمام  ،از امروز به بعد اين عقد دوام ندارد نه از قبل ،گيرد قاله کنيد پس بگيريد او هم پس ميد اولي بيايي مخيار ندار

چه إقاله چه فسخ آن مرحله بقاي  .نمازهايي که اين شخص در آن لباس خوانده صحيح است چون ملک او بود

فسخ آن سببيت بقاء را از بين  ،را؟ براي اينکه اين عقد هم سبب حدوث است هم سبب بقاءچ ،برد عقد را از بين مي

انفساخ هم همين طور است در انفساخ حقيقي مثل موت يا انفساخ حکمي مثل ارتداد  .برد نه سببيت حدوث را مي

ها و محارم و همه  بچه ،و بودهايي که قبلاً آوردند مال ا فرزند ؛شود نه از اصل اکنون اين زوجيت منقطع مي از هم

کند؟ طلاق  طلاق چکار مي .بار است منتها از الآن به بعد زوجه او نيست و مانند آن ،احکامي که بر عقد بار است

طلاق فسخ  ،شود فسخ کند چون اگر رشته بقاء را قطع کند مي رساند رشته بقاء را هم قطع نمي به حدوث آسيب نمي
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بقائاً هم آن قدرت را دارد که ادامه داشته باشد اما اين طلاق يک چيز جديدي است  اين شيء حدوثاً بود ؛نيست

گويد من آمدم بيگانگي ايجاد کردم نه مقام بقاي تو را منقطع کردم که  به او مي ،گويد تو بقاء نداشته باش به او نمي

  !، همينگويد من شما را نامحرم کردم مي ،بشود فسخ

  : ...پرسش

اگر  ،اين است که اين فسخ نيست اين مملّک جديد است براي همين است جواهرصرار صاحب اينکه ا: پاسخ

ما در بيع  .به وسيله عيوب و امثال ديگر يعني اين عقد سبب ملکيت است حدوثاً و بقائاً ،فسخ بود به وسيله تدليس

تو ندارم من خودم آمدم  چنين چيزي نداريم که در بيع بگويد که من کاري به حدوث تو ندارم کاري به بقاي

ولي در طلاق چنين  ؛بين ثمن و مشتري ما يک چنين چيزي در بيع نداريم ،بيگانگي ايجاد کردم بين مبيع و بايع

اقتضاي  ،طلاق فسخ نيست چون اگر طلاق فسخ بود يعني اين عقد نکاح که حدوثي دارد و بقائي ،چيزي داريم

کند حالا سبب ملک نيست و چون سبب ملک نيست بايد  ء را قيچي ميفسخ اين بقا ،حدوثي دارد و اقتضاي بقايي

گردد  همان برمي ،اگر طلاق فسخ بود ملک جديدي نبود ﴿فَنِصف ما فَرضتم﴾اين  .برگردد آن  به صاحب اصلي

صاحب  آن سبب تملّک در بقاء اثر ندارد هر ملکي به ،گذارد آن عقد در بقاء اثر داشته باشد چون فسخ يعني نمي

کاري به  ک؛ي ،اما طلاق کاري به حدوث عقد ندارد؛ گردد ثمن به مشتري گردد لذا مبيع به بايع برمي برمي آن اصلي

اين است که آن  آن نتيجه ؛گويد من بين شما بيگانگي ايجاد کردم آيد مي خودش مستقلاً مي ، دو؛بقاي عقد ندارد

اين  ،اي دارد سبب ملک خواهد بود يک سببيت تازه و شود چون خودش يک پيام جديدي دارد خاصيت مي بي

 آن گويند طلاق مملّک است نه اينکه طلاق کار قبلي را سبب قبلي را بردارد تا هر ملکي به صاحب است که مي

  .برگردد
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  در طلاق رجعي اين حالت است؟: پرسش

جوهر طلاق و فسخ خيلي  ،تفسخ نيس ،شود هر جا که طلاق است بيگانگي از ناحيه خود طلاق پيدا مي: پاسخ

فرمايند اگر طلاق شد خود طلاق سبب تازه است پيام جديد دارد نه سبب قبلي را فسخ  اين است که مي ،فرق دارد

  .برگردد آن  دارد تا هر چيزي به صاحب اصلي کند برمي مي

  . کند طلاق، علقه زوجيت که حادث شده بود را بقاءً قطع مي: پرسش

آيد مرحله بقاي آن را  طلاق نمي ،آن عقد زوجيت که هم در حدوث اثر دارد هم در بقاء !ستآن فسخ ا نه: پاسخ

اد کردم چون بود من آمدم الآن بيگانگي ايج ،گويد عقد ازدواج هر چه بود طلاق مي ؛شود فسخ قطع کند وگرنه مي

 ،شود مال او مي آن است که نصفپيام تازه هم دارم و آن اين  هستم يک شيء تازه و بيگانگي ايجاد کردم دمممن آ

د که طلاق مملّک است بعد هم نو ديگران اصرار دار جواهربنابراين اينکه صاحب  .شود اکنون نصف مال او مي هم

  .براي همين است ،کنند که طلاق فسخ نيست تصريح مي

در مسئله اجازه آن  ولاً؛، ايک اثر بقائي و يک اثر حدوثي دارند آننکاح و امثال  ،که عقدها نظير بيع» فتحصل«

يا در مرحله بقاء مال خود بکند  شود کاشف تواند اين عقد سرگردان را از همان اول مال خود بکند مي مالک مي

اما در فسخ چنين چيزي نيست چه در بيع چه در نکاح ما فسخ کشفي نداريم که  ؛اين در آنجا هست ،شود ناقل مي

هاي او مال او هستند جميع احکام زوجيت  بچه! خيره ن ،نبود شخص اين فسخ به اين معنا باشد که از اول زن

ست که ا فسخ به اين معنا ،اما در مسئله طلاق، طلاق فسخ نيست! همين ،بقائاً مثل موت است ،چنان بار است هم

ق اين نيست طلا شود فسخ، اين شيئي که در حدوث اثر دارد در بقاء اثر دارد ما اثر بقاي آن را قطع کرديم اين مي
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طلاق يک پيام جديد دارد يک حکم جديد دارد يک انشاء  ،شود فسخ کردم وگرنه مي قطعکه من اثر بقاي آن را 

  .جديدي است

و في المسألتين «که فرمود  شرايعرسيديم سر تردد مرحوم محقق در  در جلسه آينده ـ إن شاء االله ـ  حالا اگر

  . کنيم اين را ذکر مي» تردد

شاءاالله ـ رسيديم تبرکاً يک حديثي هم  رواياتي که ذکر کردند اجمالاً آن روايات را بخوانيم، اگر ـ إناما آن 

از  ۲۸باب  ۲۸۷صفحه  ۲۱ جلد وسائلدر کتاب شريف ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلمرحوم صاحب . بخوانيم

حمد بنِ محمد عنِ الْحسنِ بنِ علي بنِ فَضالٍ عن عبد عن أَ يعن محمد بنِ يحي«مرحوم کليني  دارد »مهور«ابواب 

كَينِ بب ةاللَّهاررنِ زب ديبع نها در نحوه اعتبار آن بين صحت و وثاقت و  که روايت معتبر است حالا برخي» رٍ ع

سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ «: گويد مي »نِ زرارةعبيد ب« .تعبيرات مختلف دارند ولي روايت حجت است آنامثال 

هناب جوزلِ يجگيرد  همسر مي خود مردي براي پسر» الر»يرغص وه قَالَ « .اين پسر کوچک است» و نِهابإِنْ كَانَ ل

رهالْم هلَيالٌ فَعفقه«پسر که » مفقه«ي، اگر مال دارد که پدر است حکمي است نه حق »واجب الناو نيست  »واجب الن

و إِنْ لَم «د نپرداز اگر مال دارد از همان مال پسر مهريه زوجه او را مي ،رف کندتواند از مال او بگيرد براي او ص مي

ض الٌ فَالْأَبنِ مابلل كُنريهالْم نملتزم شويرا  آن حالا که عقد کردي بايد لوازم !چرا عقد کردي؟ »ام، » أَو نمض

نمضي و شما که عقد کردي ،ستا چه بگويد من ضامن هستم چه بگويد من ضامن نيستم شرعاً به عهده او »لَم 

  .بدهکاري ،»أنکحت کذا لکذا علي المهر الکذا«گفتي  کسي را محرم فرزندت کردي بايد

تواند  مي» عبد اللَّه ع عنِ الرجلِ يزوج ابنه و هو صغير سأَلْت أَبا« :روايت دوم اين باب هم به همين صورت است

 بچه تواند زن مي» قُلْت يجوز طَلَاق الْأَب«: سؤال دوم ن سؤال اول؛اي ،»لَا بأْس«: اين کار را بکند يا نه؟ فرمود
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ماعي است در هر جهتي که پدر ولايت هاي اجت را طلاق بدهد؟ فرمود نه، چون خود طلاق از بدترين غده خود

  . ندارد

اي بدتر از طلاق ويران  نقل کردند که هيچ خانه در همين روايات طلاق وسائليک بيان نوراني مرحوم صاحب 

خداي ـ سازند اما  سوزي شد بعد از يک مدت کوتاهي دوباره مي آتش ـ خداي ناکردهـ حالا اگر  ١!نشده است

 ،افسرده است ـ که مثلاً جبران بشود» قلّ ما يتفق«حالا ـ عمر آخر آن شوهر بيچاره تا خ داد طلاقي ر ه ـناکرد

اي بدتر از طلاق سوخته نشده و  حضرت فرمود هيچ خانه .ديده است  رنج» إلي الأبد«ديده هم   آن خانم رنج

  !م نجات بدهداز اين غده بدخي  ـشاءاالله إنـ  خدا جامعه ما را .ويران نشده است

همسر بياورد صداق به عهده  خود تواند براي فرزند تواند بدهد حالا که مي طلاق که نمي» لْت علَى منِ الصداققُ«

 يو علَو إِنْ لَم يكُن ضمنه فَه« ،ستا اگر ضامن شد که به عهده او» الْأَبِ إِنْ كَانَ ضمنه لَهم يعلَقَالَ «کيست؟ 

إِلَّا أَنْ لَا يكُونَ للْغلَامِ « ،ه به عهده شوهر است اگر شوهر دارد دارد، ندارد که باز پدر بر او واجب استمهري »الْغلَام

والٌ فَهيعني آن پدر  »م»نمض كُني إِنْ لَم و لَه نامفقه«اگر عقد کرد و  »ضست و پسر مالي ندارد که ا او »واجب الن

إِذَا زوج الرجلُ ابنه فَذَاك و قَالَ « .ستا چه قبول بکند چه نکند شرعاً به عهده او پدر ضامن است ،ضامن بشود

ازةَ جنابال جوإِنْ ز و نِهپسر اگر بالغ است که  ،ستا زن آورد اين به اختيار او خود اگر براي پسر وا ٢»إِلَى اب

  .تواند همسر يه کند که اين ذيل از بحث کنوني ما خارج است يتواند اظهار نظر کند و براي دختر خود هم م مي

                                                
ءٍ أَحب  ما من شية و صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم تزوجوا و زوجوا أَلَا فَمن حظِّ امرِئٍ مسلمٍ إِنفَاق قيمة أَيم قَالَ رسولُ اللَّه قَالَ علَيه السلَام عن أَبِي عبد اللَّه«؛ ۳۰، ص۱۸وسائل الشيعه، ج. ١
إِنَّ اللَّه عز و جلَّ إِنما وكَّد  ه السلَامعلَي ثُم قَالَ أَبو عبد اللَّهاللَّه عز و جلَّ من بيت يخرب في الْإِسلَامِ بِالْفُرقَة يعنِي الطَّلَاق  یءٍ أَبغض إِلَ اللَّه عز و جلَّ من بيت يعمر بِالنكَاحِ و ما من شي يإِلَ

  .»في الطَّلَاقِ و كَرر الْقَولَ فيه من بغضه الْفُرقَةَ
  .۲۸۸و  ۲۸۷، ص۲۱وسائل الشيعه، ج. ٢
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سأَلْته عن رجلٍ كَانَ لَه ولْد  سلمٍ عن أَحدهما ع قَالَمحمد بنِ م«در روايت سوم هم به اين صورت است که 

اقدالص ضفَر نِ وياثْن مهنم جواين  .صداق را معين کردند» فَز»اقدالص ضتعبيرلتبعاً «که در روايت است » فَر« 

از حضرت » فَرض الصداق ثُم ماتو « ١.به کار بردند) عليهم السلام(قرآن کريم است همان عبارت قرآني را ائمه

مهريه داده  ،پدر براي دو فرزند عقد کرد »من أَين يحسب الصداق من جملَة الْمالِ أَو من حصتهِما« کند سؤال مي

سهم «شود يا از  بدهند اين از اصل مال خارج مي خود اين مهريه دو پسر که بايد به همسرهاي ،پدر مرد ،نشد

 اً؛ثاني ،ين قبل از ميراث استد ، اولاً؛ين استشود، چرا؟ چون د پسرها؟ فرمود نه، از اصل مال خارج مي» الإرث

دوم  ،کند شود عين را درگير مي ه به عين منتقل ميين از ذميکي اينکه د :شود خص مرد دو کار ميهمين که اين ش

را براي اين دو پسر  خانم دوآيند اين مهريه  اول مي ؛ين را بپردازنداينکه قبل از توزيع ميراث بين ورثه بايد د

بعد هر چه ماند بين ورثه  و کنند خارج ميبعد هر چه ماند اگر وصيت به ثلث است که ثلث را  ،کنند خارج مي

ين است و از اصل اين د ،کنند ها خارج نمي حضرت فرمود نه، اين را از سهم بچه. کنند تقسيم مي» علي کتاب االله«

  شود مال خارج مي

  چرا واجب حکمي نباشد؟: پرسش

بعد وصية يوصي بِها أَو  من﴿ست ا آا براي ن مالنه واجب وضعي است صريح قرآن اين است که اي: پاسخ

و بعد  به ثلث، ثلث خارج بشود ، بعد اگر وصيت کردين داده بشودخواهيد بايد صبر کنيد اول د ميراث مي ٢﴾دينٍ

                                                
  .۲۳۷و  ۲۳۶سوره بقره آيه . ١
  .۱۲و  ۱۱آيه ،نساء سوره .٢
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ين يعني اين سه مرحله دارد ا ﴾من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ﴿ .»علي کتاب االله«شما تقسيم بکنيد  هر چه ماند

  . اصلاً ميراث حکم وضعي است و حکم وضعي است

 .از کسي قرض کرده است را مثل اينکه مالي ١»إِنما هو بِمنزِلَة الدين«شود  خارج مي» من جميعِ الْمالِقَالَ «

رد اين دبدهکار وقتي مشود توزيع  نمي کند لذا بدون تأديه مال غرما رسد عين را درگير مي ه به عين ميين از ذم

  .ين استاين به مترله د !خيره فرمود ن .شود وقتي تأديه شد آن وقت تقسيم مي ،کرد

سأَلْته : گويد نقل کرد مي» بنِ جعفَرٍ ع يوسعلي بن جعفَرٍ في كتابِه عن أَخيه م«که  هم روايت چهارم اين باب

 و هناب جوزلِ يجنِ الرعع رهنِ الْملَى مع هأَتربِام نابلَ الخفَد يرغص ولَ يلَهع ن يالْأَبِ أَوابمردي براي فرزند» ال 

همسر آورد او هم آميزش کرد حالا مهر به عهده کيست پدر بايد بدهد يا پسر؟ حضرت فرمود قاعده اوليه  خود

ضع براي او حلال شد او بايد مهر بپردازد براي اينکه در کس باين است که مهر به عهده پسر است چون وقتي هر 

ضع شد او بايد مهر بپردازد حالا اگر هر کسي مالک ب» أنکحت کذا من کذا علي المبلغ المعلوم«گويد  عقد نکاح مي

ابنِه أَو لَم  يالْأَبِ ضمن ذَلك علَ يفَعلَءٌ  لَه شي  الْغلَامِ و إِنْ لَم يكُن يالْمهر علَقَالَ « .نداشت بله سخن از پدر است

يرغص وه و هكَحأَن وإِذَا كَانَ ه نمضست ا بله به عهده او ،اگر پدر براي او در حال صغير بودن او همسري آورد ٢»ي

  .وگرنه بر پدر هم واجب نيست

را ملاحظه بفرماييد اينکه در  »نوادر«اين  .»في نوادرِه يعيس مد بن محمد بنِأَح«روايت پنجم اين باب هم که 

بيست روايت کمتر يا بيشتر در يک موضوع است اينها  يا گاهي مثلاً ده روايت »نوادر ،نوادر«هاي فقهي دارد  کتاب
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  .۲۸۹و  ۲۸۸، ص۲۱لشيعه، جوسائل ا. ٢
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ت هم يچند روان يا ،شود باب درست کرد يک نميهر  يت است برايچند روا يگاه ،کنند را تحت آن عنوان ذکر مي

چ کدام از يکه به ه اتييروا عنيي !متفرقات عنييمتفرقات  ي براينمحدث ،متفرقات هستند هانيستند ايک سنخ نياز 

ن يا يبرا »متفرقات«ند يگو ين را ميا ؛اًيثان ،ستنديهم منسجم ن خودشان هم با ؛اولاً ،ستنديابواب گذشته مرتبط ن

 ،نوادر«باب  ،»متفرقات« عنيي »نوادر« ،»نوادر«کنند به نام باب  يز مبا ث بابييحد متفرقات در آخر کتابِ

ث را ين حديا خود» متفرقات«در  عنيي »نوادر«شان در آن يا. نيا عنييث است يحد يها که در کتاب اي»نوادر

 ،است »نجوم« براين قفسه يگفت ا يم !را خنا الأستاد مرحوم علامه شعرانييق رحمت کند شيخدا غر .نقل کردند

 براي عنيياست  »نوادر« براين قفسه هم يا ،است »اصول« براي ن قفسهيا ،است »فقه« براين قفسه يا

   !ق رحمتشان کنديخدا غر .کتاب هم بودند رپ خيلي چون »متفرقات«

»م نب دمأَحيسنِ عب دميح رِهادوي نف  دمحم نلَاءِ عنِ الْعانَ عفْوص نعا ع قَالَعمهدأَح ن  هناب جوزلُ يجالر قُلْت

أَبِيه طَلَاق وزجفَي يرغص وه ک کار آسانييطلاق  ،را طلاق بدهد؟ فرمود نه خود د همسر فرزنديايکه پدر ب» و 

عه امر پدر ضامن ياگر در همان طل» د ضمنه لَهمأَبِيه إِذَا كَانَ قَ يعلَمنِ الصداق قَالَ  يقُلْت فَعلَ« .»لَاقَالَ «ست ين

ن است که خود يا اگر پدر ضامن نشد طبع اولي »الْغلَامِ ين قَد ضمنه لَهم فَعلَفَإِنْ لَم يكُ« ،د بپردازديبود پدر با

ضمن أَو لَم  الْأَبِ يفَعلَ«پدر  »جب النفقهوا«شود  يآن وقت م »إِلَّا أَنْ لَا يكُونَ للْغلَامِ مالٌ« ،شوهر ضامن مهر است

   .د بپردازد چه ضامن بشود چه ضامن نشوديبا ١» يضمن

  .که خود زوج داشته باشد د مهر را پدر بپردازد مگر در صورتييکه با يآن حکم ين سند فقهيا
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در ) هيعل رضوان االله تعالي(ديفمرحوم م .ميرا هم تبرکاً بخوان تييک رواياما حالا چون روز چهارشنبه است 

هم مرحوم  !ربرکت استپ يليد خيمأنوس باش خود ها در جلسات در سخنراني أمالين ي، با اأماليف يکتاب شر

  صبغه ادبي يد مرتضيس أمالي  منتها يد مرتضيد هم مرحوم سينوشتند هم مرحوم مف أمالي) هيرضوان االله عل(صدوق

ن يا) هيعل رضوان االله تعالي(ديخ مفيمرحوم ش أماليدر  .)هميرضوان االله عل(يسخ طويشمرحوم شتر است هم يب آن

نکه ينها حسن انتخاب داشتند ايند که ايب يک ميت را از نزديان روايانسان ا وقتي است آمده ث نورانييگونه از احاد

  .چه عنيي »کَلامکُم نور« شود که يکاملاً مشخص م ١،»کَلامکُم نور«م يکن يآا عرض م يها نامه ارتيدر ز

م ما در يکن يرا هم عرض م آن محرم حالا صفحه ينقل کرد برا خود  أماليد در يکه مرحوم مف ييها تيدر روا

 بر اساس به هر حالها  ها و اشک ين عزاداريقسمت مهم ا) هيسلام االله عل(د الشهداءيان سيان کربلا و جريجر

ن اشک يف اينکه حينها فرمودند به ايکند اما ا يکه بتواند خوددار يکسعاطفه هم هست محبت هم هست کمتر 

 ينها البته امر عاديا ،ديخلاصه کنمانند آن سوزد و  يد الشهداء و دلتان ميت سينها را در حد مظلومياست که شما ا

در ماه مبارک  .ديبر يم يشتريست ثواب بيآا چ يد الشهداء و عظمت اشک برايان سيد جريشما اگر بدان .است

ن يزتريکه جزء عز »روزه«درباره  ،ن ماه سال استيزتريست عزا است مهمان خدا »ف االلهيض«رمضان که آدم 

د يکش يکه م ينفَس ٢» أَنفَاسكُم فيه تسبِيح و نومكُم فيه عبادةٌ«آمده است که  »روزه«يات ست آنجا در رواا کارها

أَنفَاسكُم فيه تسبِيح و نومكُم فيه « ،»سبحانَ اللَّه و الْحمد للَّه«د ييگو يد مينکه داريل اح است مثيعبادت است تسب

در حد  ين را آوردد الشهداء ايان سيدر جر. ديهست يخانه ذات اقدس اله در مهمان هستيد چون مهمان خدا » عبادةٌ
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ن چکار به يا !ه دارد؟ين چکار به گريا ١»مهمومِ لظُلْمنا تسبِيحنفَس الْ« :خدا فرمود افت خدا در حد مهمانييض

کشد مثل  يس مفَاگر در ماه مبارک رمضان که روزه دارد ن ،ذکر است» سبحان االله«د يآدم اگر بگو !عاطفه دارد؟

ن مثل يا »نفَس الْمهمومِ لظُلْمنا« :فرمود !يک آه ،بکشد يغمبر آهيپسر پ ياگر در عزا ،»سبحان االله«د ينکه بگويا

م يکن يه ميگر يچه کس يم برايم اما بدانيکن يه ميبله گر !يميرن را کم بگيف است که ما ايح .است» سبحان االله«

 ن مايروزه از ارکان د !افت خدايرده در سطح ضن مجلس عزا را بيا !نياست ا يليخ ،ميکن يه ميگر يچه کس يبرا

ست و ما هم ا ن مايد ياست ماه مبارک رمضان از ارکان رسم »روزه«هم  يکي ٢»علَي خمس  الْإِسلَام  يبنِ«ست ا

عبادت است  هستيم س ما که مهمان خدافَاگر ن است، است که قرآن نازل شده يماه هستيم ن ماه مهمان خدايدر ا

ن يف است که ما ايست حا سطح او کشد هم يم يک آهي ي بن علينت حسيمظلوم بر اساسکه  يو نفس کس

ت و يسخن از مظلوم ،»نفَس الْمهمومِ لظُلْمنا تسبِيح و همه لَنا عبادة« !مي سطح خلاصه کنينها را در هم يعزادار

د شدند ياز افراد بودند که مظلومانه شه يلي طور بود خينفخ هم هم ي بن علينآن حس ،ستين مانند آناسارت و 

ت پسر يمظلوم يبکشد برا يک آهيه بکند اما يکه آدم گر دارد البته در صورتي ک ثوابيي شدند آن يرمظلومانه اس

 نقل کرد خود مدر همان مجلس چهل) هيعلتعالي رضوان االله (دين را مرحوم مفيا !دار باشد س روزهفَن مثل نيغمبر ايپ

و الْقَاسمِ جعفَر بن محمد بنِ قُولَويه رحمه اللَّه عن أَبِيه عن سعد أَخبرنِي أَب«: ديگو ين چاپ ميا ۳۳۸که در صفحه 

دنةَ الْكلَمس نانُ بملَيا سثَندقَالَ ح يقرالْب اللَّه دبنِ أَبِي عب دمأَح نع اللَّه دبنِ عنِ بب دمحم نع يب يدعس انَ وونِ غَز

يسيع  اللَّه دبأَبِي ع نع بلغنِ تب انأَب نورٍ عصننِ أَبِي مع قَالَب دمحنِ مفَرِ بعج  همه و بِيحسا تنظُلْمومِ لمهالْم فَسن
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 تات آن را ندارند يها ظرف يت است که برخيمقامات اهل باز  يليخ» لَنا عبادةٌ و كتمانُ سرنا جِهاد في سبِيلِ اللَّه

دانند عالَم چه خبر  ينها که نميا ،است ان غالييعيش براين يند ايگو يدند ميرا شن »جامعه«ارت ياز ز يا گوشه

 ناً وجوديقيسجده کردند و ) هيسلام االله عل(آدم ين همه ملائکه برايچه؟ ا عنييت يست؟ مظهريانسان کامل ک ؟است

  مانند آن راو  »جامعه«ارت يز انسان وقتي !کدام ملک بود که سجده نکرد ،غمبر ما بالاتر از آدم استيمبارک پ

نها يد ايبگو يبعد کس! يرخه ن ،تأمل کند و لرزه داشته باشد يک مقداري ـ االله معاذـ ممکن است  يگاه خواند مي

آن  ،ديدار يد حالا چه داعيهمه نقل نکن يما را برا يها ن حرفيفرمود شما ا .مانند آناست و  ان غالييعيش براي

ح ين تسبيا »و كتمانُ سرنا« !د؟يکن يت ندارند چرا نقل ميظرف برخي د وقتييد نقل کنيت را بخواهياوج مقام اهل ب

خود حضرت » ب أَنْ يكْتب هذَا الْحديثُ بِالذَّهبيجِثُم قَالَ أَبو عبد اللَّه ع  كتمانُ سرنا جِهاد في سبِيلِ اللَّه«است 

از آن طرف ماه  !حرف است يليخ »نفَس الْمهمومِ لظُلْمنا تسبِيح«د که چه؟ يسين را با طلا بنويفرمود لازم است ا

 يلس عزادر مج بله، حالا کسي ح استيست تسبا ن است انفاس صائم که مهمان خدايمبارک رمضان از ارکان د

نفس را  خود اسم کتاب يکه مرحوم محدث قماست  نيا .ستآن اسطح  ن هميا ديکش يک آهيغمبر نشسته يپسر پ

قا با مرحوم آ مرحوم علامه شعراني يفاصله علم !را ق رحمت کند علامه شعرانييخدا غر .است گذاشته المهموم

خاضعانه  دان آمدياضين ريه اين فقيلسوف اين فيم متألّه اين حکيا !ن کجا و آن کجايا !است يليخ عباس خيش

ن کار را يآخرتم دارم ا يرا ترجمه کرده است در همان مقدمه دارد که برا يعباس قمخ يشقا مرحوم آ نفس المهموم

ات ياضير !قدر سوادن يا !قدر سواد نين سن کم ايم آدم با ايکن يم بما واقع تعج .است ن علامه شعرانييکنم ا يم

 نييسنگ يليکتاب خ جواهر را ـ جواهرن جلد کتاب يچند. در دست او بود ياضيق ريات آن مسائل دقئيآن ه

شان درس خواندند آا يخدمت ا) حفظه االله(زاده ت االله حسنيرا حضرت آ »صوم«را  »صلات« قسمت ـ! است
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ه بود يور فقطن يمسلّم است امجتهد  اورا بفهمد  جواهرواقعاً بتواند  يبه درس خارج معتقد نبودند اگر کس يليخ

سد حرف ينو يرا م فارابي يها که دارد حرف ين کسيعمرش ا يم بود آخرهايور حکطن يلسوف بود ايور فطن يا

 کند که مثلاً يکند فخر م يس ميرا دارد تدر زيج هادان معروف آن ياضيسد آن رينو يک قبل از اسلام را ميزيمتاف

  . استينهم يا برانهيا! را ترجمه بکند نفس المهموم

ن مقام ياز بس ا »يجِب أَنْ يكْتب هذَا الْحديثُ بِالذَّهبِ«سد فرمود يد با طلا بنويث را آدم باين حديفرمود ا

  .است نوراني

ثواب  آن  همه ، يآن تباک ء،آن إبکا آن؛ آن بکاء، م هر مرحلهيکن يم عزاداريتوان يم گونهن ما چند يپس بنابرا

نها يا !است يليخ ،کشد يس مفَدار ن س روزهفَسطح ن که انسان هم يا شود تا مرحله ين مرحله شروع ماز آ ،دارد

به  ـ شاءاالله إنـ محفوظ باشد تا  ين نظام و رهبريا ،ما يها هي سرماين به برکت هميمدواريست که اما ه مايسرما

 .برسد  يصاحب اصل

 »ينو الحمد الله رب العالم«


